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دسیسه شیطانی زن همسایه
ندانســـته و چشم بســـته خیلی راحـــت به باورهـــا، ارزش ها و 
حتـــی طرز لبـــاس پوشـــیدنم بی توجـــه شـــدم و نزدیک بود 

کار دســـت زندگی ام بدهم.
چه می دانســـتم کاســـه ای زیر نیم کاسه اســـت؛ اعتماد نابجا 
اینطوری کار دســـتم داد. می گفت احسان پسرخاله اش است 

و قرار بوده با هم ازدواج کنند اما قســـمت نشـــده است.
بـــی آنکـــه بدانم چـــه بلایی ســـر خـــود مـــی آورم، هـــر روز با 
زن همســـایه از خانـــه بیـــرون می زدیـــم و بـــه مغازه احســـان 

می رفتیـــم.
شـــوهرم نمی دانســـت کجـــا مـــی روم و چـــه غلطـــی می کنم. 
ببخشـــید اینطـــوری گفتـــم؛ دلـــم از دســـت خـــودم خیلی پر 
اســـت و هر موقع در آینـــه نگاه می کنم، می پرســـم این منم؟!
ســـرتان را درد نیـــاورم. آشـــنایی بـــا زنـــی کـــه چند مـــاه قبل 
همســـایه مان شـــده بود و هیچ شـــناختی از او نداشـــتم، در 
مـــدت کوتاهی هم اخـــلاق و رفتارم را عوض کـــرد و هم تیپ 

و قیافه و طـــرز لباس پوشـــیدنم را.
مـــن که تا قبل از این آشـــنایی در مورد حجـــاب و رفتارم خط 
قرمزهایـــی در حد عرف و مبنـــی بر باورهایم داشـــتم، خیلی 
راحـــت تغییر کـــردم و حالا می فهمـــم وقتـــی می گویند رفیق 

نابـــاب، یعنی چه؟!
تنهـــا چیـــزی کـــه از زندگـــی زن همســـایه می دانســـتم، او 
زخم خورده خیانت همســـرش بود و به این خاطر جدا شـــده 

و احســـاس حقـــارت و خودکم بینی شـــدیدی داشـــت.
راه می رفت، از مردها بد می گفت. آنقدر در گوشـــم وز وز کرد 
که نســـبت به همســـرم بدبین شـــده بودم و ترس و واهمه ام 

این بود به مـــن خیانت نکند.
فکـــر نکنیـــد خیلـــی راحـــت اســـت از ندانم کاری هایم حرف 
بزنم. زن همســـایه ادعا می کرد می خواهد برای پسرخاله اش 
همســـر خوبی پیدا کنـــد. من ســـاده لوح هم شـــماره تلفن و 

مشـــخصات دخترخاله ام را به او دادم.
احســـان، من و زن همســـایه را یک روز به بهانـــه اینکه درباره 
دخترخاله ام توضیح بیشـــتری بدهم به رســـتورانی در بیرون 

برد. شهر 
از حرکات و رفتار و نگاه شـــیطانی او فهمیدم نقشـــه شـــومی 
در ســـر دارد. همان لحظه بلند شـــدم و وانمود کردم شوهرم 
تمـــاس گرفته و دنبالم می گردد. بلافاصله با تاکســـی به خانه 
برگشـــتم. از روز بعد هم جواب زن همســـایه را ندادم و گفتم 

شـــوهرم گیر داده و اجازه ندارم با کســـی رفـــت و آمد کنم.
او خیلـــی خونســـرد خـــودش را کنار کشـــید و بـــه ظاهر قطع 
ارتبـــاط کردیم امـــا از یکـــی، دو روز بعـــد پیام های عاشـــقانه 
از خـــط تلفنی ناشـــناس اعصابم را حســـابی به هـــم ریخت. 
احســـان بود و وقت و بی وقت مزاحم می شـــد. تازه فهمیدم 
زن همسایه پســـرخاله ای به این نام و نشان ندارد و به همین 

راحتی گـــول خورده ام.
جواب احسان را ندادم و او دســـت از سر من برداشت اما سر 
وقـــت دخترخاله ام رفت. آنقدر مزاحم دختر بیچاره می شـــد 

که خـــط تلفنش را عوض کرد.
احســـان گفته بـــود شـــماره تلفـــن را از مـــن گرفته و بـــا این 
حـــرف، صدای خاله ام درآمد و دردســـر دیگری برایم درســـت 
شـــد. چند شـــبانه روز خـــورد و خوراک نداشـــتم. شـــوهرم را 
در جریـــان گذاشـــتم و بـــه پیشـــنهاد یکـــی از اقوام بـــه مرکز 

مشـــاوره آمده ایم.
حـــالا می فهمـــم شـــرم و حیـــا و حجـــاب و متانـــت و خـــط 
قرمزهایـــی کـــه آدم بـــرای خـــودش می گـــذارد، باارزش ترین 
داشـــته ها و ســـرمایه هر فـــردی اســـت. باورتان نمی شـــود در 
ایـــن چند روز یـــک لحظه آرام و قرار نداشـــته ام. من اشـــتباه 

کـــردم و امیـــدوارم بتوانم اشـــتباهم را جبـــران کنم.
گفت و گو با کارشناس:

دربـــاره ایـــن ماجرا نظر یکی از مدرســـان مجـــرب مهارت های 
زندگی را جویا شدیم. »ســـارا قربان زاده« گفت: همان طور که 
خواندیـــم، رفت و آمد زن جوان با همســـایه ای که شـــناخت 
قبلی از او نداشـــته، باعث می شـــود اخلاق و رفتار و حتی نوع 
پوشـــش ایـــن زن تغییر کرده و حـــالا او خودش هـــم ظاهراً از 

این موضوع ناراحت اســـت.
این مشـــاور خانواده افزود: با اظهارات زن جوان این مســـأله 
بیشـــتر برای مـــان ملموس می شـــود؛ مـــا انســـانیم و در کنار 
هر کســـی با هـــر شـــخصیت و رفتاری کـــه قـــرار می گیریم، از 
همدیگـــر تأثیـــر می پذیریم و ممکن اســـت رفتـــار و اخلاق و 

حتی ظاهرمـــان تغییر کند.
ســـارا قربـــان زاده خاطرنشـــان کـــرد: از ایـــن موضـــوع نتیجه 
می گیریـــم بایـــد در مـــورد رفـــت و آمـــد و معاشـــرت هایی که 
داریـــم خیلـــی حواس مـــان جمـــع باشـــد و به خصـــوص بـــا 
کســـانی که شـــناخت درســـتی از آنها نداریم، ارتباط صمیمی 

برقـــرار نکنیم.
یک نکتـــه را خیلـــی خودمانی بایـــد بگوییم؛ اینکـــه ارتباط و 
آشـــنایی با افـــرادی که باورهـــای اعتقـــادی و معرفتی ضعیفی 
دارنـــد، خشـــن هســـتند و آنهـــا کـــه مهارت هـــای زندگـــی را 
نمی شناســـند و حاشـــیه های زیادی دارند، می تواند آثار منفی 

و حتـــی تخریبی برای ما داشـــته باشـــد.
وی گفـــت: در مـــوارد زیـــادی می بینیـــم افـــرادی ندانســـته و 
چشم بســـته و بدون شناخت لازم باب دوســـتی و رفت و آمد 
بـــا کســـانی را باز کرده انـــد که سرنوشـــت آنها را تغییـــر داده و 
مشـــکلات زیادی برای شـــان به وجـــود آورده و جز پشـــیمانی 

برای شـــان حاصلی نمانده اســـت.
در این ماجرا خوشـــبختانه زن جوان خیلی زود متوجه اشتباه 
خود شـــده و بی شـــک اگـــر او به ارتبـــاط خود با زن همســـایه 
ادامـــه می داد، مشـــکلات پیچیده ای ســـر راه زندگـــی اش قرار 

. می گرفت
قربـــان زاده تأکید کرد: متأســـفانه زن جوان بـــا اعتماد نابجا 
دچار این مســـأله و مشـــکل شـــده و موضوعی که مـــا باید در 
این مورد مدنظر داشـــته باشـــیم اینکه زن جـــوان باید ارتباط 
خـــود را با زن همســـایه به طـــور کامل و منطقی قطـــع کرده و 
کمک کنیـــم احســـاس گناهش در ایـــن باره کم شـــود و بعد 
از آن بـــا تشـــخیص افـــکار منفی کـــه منجر به احســـاس گناه 
می شـــوند و با بهره گیری تکنیک های روانشناســـی شناختی، 
نگـــرش او نســـبت بـــه ایـــن مســـأله تغییر کنـــد تا بـــا توجه و 
تمرکز بـــر مهارت هـــای مربوط به عـــزت و اعتمـــاد به نفس، 
هـــم چهارچوب هـــای خود را بـــرای دوســـتی و رفـــت و آمد با 
دیگران داشـــته باشـــد و هم زود به هر کســـی اعتمـــاد نکند.
نکته حائز اهمیت این اســـت؛ گاهی انســـان ناخواسته درگیر 
اشتباهاتی می شـــود که ممکن اســـت برای زندگی اش تبعات 
منفی داشـــته باشـــد، راه حل درســـت اینکه درباره رفت و آمد 
با دیگـــران و صحبـــت کـــردن و ارتباط به خصـــوص با جنس 
مخالـــف حساســـیت داشـــته باشـــیم، خیلی وقت هـــا آدم ها 
اصـــلاً فکـــرش را نمی کننـــد همیـــن معاشـــرت ســـاده یا یک 
بگوبخنـــد معمولـــی ممکن اســـت آنهـــا را در دام افـــراد بیمار 
و مشـــکل دار بینـــدازد و نتیجه ایـــن بی توجهـــی و بی مبالاتی 
در خوشـــبینانه ترین حالت فقط حال بد و پشـــیمانی باشد.

نویسنده: غلامرضا تدینی راد-خراسان رضوی
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ثانیه هایی از قطع شدن صدای تیراندازی نگذشته 
بود که مردی فریادزنان به کوچه تاریک درنا دوید. او 

مرتب از همسایه ها می خواست کسی را بگیرند، اما 
وقتی همه از خانه هایشان بیرون ریختند جز این مرد 

گریان که در وسط کوچه نشسته بود، کسی را ندیدند.
همه جا سوت و کور بود، مرد جوان در میان نگاه های 

حیرت زده همسایه ها موبایلش را از جیب خود درآورد، 
شماره 110 را گرفت و با گریه گفت:

دوست صمیمی ام را کشتند، قاتل فرار کرد، اینجا 
بیایید و...

ساعت 11 شب بود که موبایل کشیک قتل زنگ خورد 
و سروان فروتن با بی حوصلگی راهی صحنه قتل 

مسلحانه ای در کامرانیه شد.

استان
د
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 امیـــدوار بود قبـــل از تیم های پلیســـی دیگر 
به صحنه برســـد. اصلاً دوست نداشت صحنه 
به هـــم خورده را وارســـی کند. تـــا اینکه وقتی 
با ماشـــینش داخـــل کوچـــه درنا پیچیـــد، با 
دیـــدن تنها یـــک خـــودروی پلیـــس کلانتری 

لبخنـــدی به صورتش نشســـت.
همســـایه ها با وجود اینکه از پنجره هایشـــان 
کوچـــه را نـــگاه می کردنـــد، اما جـــز چند مرد 
کســـی در کوچـــه تجمـــع نکرده بود. درســـت 
روبـــه روی در کاملاً بـــاز یک خانـــه دوطبقه با 
نمای ســـنگ مرمر ســـفید ایســـتاد و سروان از 

خودرو پیاده شـــد.
اســـتوار کریمـــی او را می شـــناخت. بـــا دیدن 
ســـروان از خودرو پیاده شـــد و نـــزدش رفت:

ســـلام ســـروان! بـــا قاتل های وقت نشـــناس 
؟ ی ر چطو

- بـــد نیســـتم، انـــگار این بـــار خواب تـــو را به 
هـــم زده اند.

 - خواب که نبودم، اما توی چرت بودم.
- حالا چی شده؟

- یک مرد 35 ســـاله که فروشنده کیف و چرم 
اســـت، با اسلحه دو لول شـــکاری اش به قتل 
رســـیده اســـت. انگار قرار بـــود صبـــح زود با 
دوســـتش به شـــکار بروند. این هم از تفریح 

آدم پولدارها که دردســـر شـــده است.
- زن و بچه اش نبودند؟

- نبودند، البته اصـــلاً زن و بچه ای ندارد، انگار 
ســـه ماه پیش همسرش را طلاق داده است.

همین مقدار کافی بود.
 ســـروان فروتـــن بـــا خنـــده بلنـــدی متلـــک  
اســـتوار را که به چاقی او گیر داده بود، جواب 
داد، بعـــد بـــه ســـمت در ورودی ســـاختمان 
رفت. وقتی داخل شـــد، یـــک حیاط 50 متری 
بـــدون هرگونـــه باغچه، گل و درختـــی را دید. 
ســـر تا ســـر آنجـــا بـــا موزاییک کفپوش شـــده 
بـــود و جـــز یک شـــیر آب کـــه از دیوار ســـمت 
چپ بیـــرون بـــود و شـــیلنگ ســـبزرنگی دور 
آن پیچانـــده شـــده بـــود و چند چراغ ســـفید 
دیواری در چهارگوشـــه حیاط چیز دیگری در 

آنجـــا دیده نمی شـــد.
ســـر پلـــه دقیقـــاً در وســـط عرض حیـــاط بود 
کـــه دو ســـمت آن دو تـــراس قـــرار داشـــت و 
پنجره هایی بـــه عرض همـــان تراس ها دیده 
می شـــدند کـــه ملحفه های ســـفیدرنگی ســـر 
تا ســـر آن را پوشـــانده بـــود و با وجود روشـــن 
بـــودن چراغ هـــای داخـــل اتاق هـــا چیـــزی 
دیـــده نمی شـــد. ســـروان وقتـــی از پله ها بالا 
می رفـــت، ســـرش را بلنـــد کـــرد. ســـاختمان 
ســـاده ای بود با دو پنجره مشابه در دو طرف و 
جالب اینکـــه روی دیوارهای پنجره های طبقه 

اول و دوم حفاظ کشـــی شـــده بـــود.
قفل درهـــای ورودی ســـالم بود، وقتـــی وارد 
ســـاختمان شـــد، خـــود را داخـــل راهرویی با 
کفپوش موکـــت قرمزرنگ دید که در دو طرف 
آن نوارهـــای خاکســـتری قرار داشـــت. اثاثیه 
ســـادگی خاصی داشـــتند و بهـــم  ریختگی ای 

دیده نمی شـــد.
وقتـــی بـــه انتهـــای راهـــرو رســـید، پله های 
مارپیچـــی بـــا نمـــای چوبـــی دیـــد کـــه بـــه 
طبقـــه دوم راه داشـــت و در دو ســـمت آن 
دو در ورودی اتاق هـــای طبقـــه اول قـــرار 
داشـــت و پشـــت این پله ها در ضلـــع غربی 
ســـرویس بهداشـــتی و حمـــام و در ضلـــع 
شـــرقی آشـــپزخانه قرار داشـــت. ابتـــدا وارد 
اتاق ســـمت راســـت شـــد، آرام و مرتب بود. 
تلویزیون، مبلمان راحتی، ســـاعت دیواری 
و شـــکل مشـــابه ال انگلیسی داشـــت. آنجا 
ج شـــد به ســـمت  خبـــری نبـــود. وقتی خار
اتاق ســـمت چپ رفت، آنجا مشـــابهت کمی 

به اتـــاق قبلی داشـــت.
برخلاف آن، این ال انگلیســـی تا پنجره پشت 
ساختمان که به فضای مشـــابه حیاط با گل، 
درخـــت و باغچه باز می شـــد، ادامه داشـــت و 
پنجره کاملاً باز بود. مبلمان این اتاق بســـیار 
شـــیک بود و مشـــخص می کرد اتاق پذیرایی 
از میهمانـــان اســـت. جالـــب اینکـــه روی میز 
آثـــاری از دو ظرف مخصـــوص پذیرایی میوه، 
کارد میوه خوری و چند هســـته هلو و مقداری 

گیلاس و زردآلو دیده می شـــد.
پس مقتـــول میهمان داشـــته، دقیقـــاً جلوی 
پنجـــره و در فاصلـــه 10 متری آن جســـد مردی 
بـــا لباس راحتـــی خانـــه در حالی کـــه طاقباز 
بود، قرار داشـــت ســـر مقتـــول به ســـمت در 
ورودی اتـــاق و مبلمـــان بـــود و پاهایـــش بـــه 
ســـمت پنجره رو به حیاط پشـــت ســـاختمان 

قرار داشـــت.
اسلحه دو لول شکاری هم در دو متری دست 
راســـت مقتول که »پرویز« نام داشت، افتاده 
بـــود. هیـــچ آثـــار درگیـــری ای در آنجـــا وجود 
نداشـــت و انـــگار قاتـــل از اصـــل غافلگیـــری 

اســـتفاده کرده است.
خون زیادی در اطراف جســـد پاشـــیده شـــده 
بـــود. ســـروان وقتی خود را بالای ســـر جســـد 
رســـاند، دید که گلوله به گـــردن پرویز اصابت 
کرده اســـت، اما خونریـــزی به انـــدازه ای بود 
کـــه نمی شـــد حـــدس زد آثـــار اصابـــت گلوله 

چگونه بوده اســـت.
ســـروان فروتن که این بار دستکش جراحی 
همراهـــش نبـــود، از وارســـی محـــل اصابـــت 
گلوله امتنـــاع کرد و بـــدون اینکه دســـتی به 
جســـد بزنـــد، دســـتمال بـــه دســـت گرفت و 

اســـلحه را برداشت.
هنـــوز لوله هایش گـــرم بودند و بـــوی باروت 
می داد، شاســـی خلاصـــی لوله را فشـــار داد و 
آن را باز کـــرد. یک پوکه بیـــرون افتاد و گلوله 
ج کرد تـــا داخـــل لوله ها را  دیگـــر را نیـــز خـــار

وارســـی کند.
لوله هـــا روغـــن کاری شـــده و آمـــاده بودنـــد. 
جاهـــای دیگـــر اســـلحه هم تمیـــز بـــود. انگار 
همیـــن چند ســـاعت پیش مقتـــول اقدام به 

تمیـــزکاری کـــرده بود.
با وســـواس بســـیار گلوله و پوکه را سر جایش 

گذاشـــت، اســـلحه را به حالت قبلی برگرداند 
و به همان شـــکلی که روی زمین قرار داشـــت 
و با پای خـــود علامت گذاری کـــرده بود، آن را 
نزدیک جســـد قرار داد. بعد به ســـمت پنجره 
رفـــت و به حیـــاط نگاهـــی انداخـــت، یک راه 
ورودی بـــه آن حیـــاط زیبـــا کـــه آب نمایی در 

وســـط باغچه ها قرار داشـــت، بود.
ج شـــود،  وقتـــی خواســـت از آن اتـــاق خـــار
دید کـــه مأمـــوران تشـــخیص هویـــت و دکتر 
»نـــادری« پشـــت در ایســـتاده اند، از اینکـــه 
داشـــته اند،  مدنظـــر  را  او  حساســـیت های 
قدردانی کرد، ســـپس خواست با دقت جسد 

تحـــت معاینـــه قـــرار گیرد.
باید اتاق هـــای دیگر را بررســـی می کرد، ابتدا 
بـــه آشـــپزخانه رفت، تصـــورش درســـت بود. 
در ورودی آن حیـــاط زیبا از آشـــپرخانه بود و 
بســـته بود. قفـــل را باز کرد و بـــه حیاط رفت. 
چیـــزی غیرعـــادی در آنجـــا نبـــود. وقتـــی به 
نمـــای ســـاختمان نگاهی انداخـــت، باز همه 
پنجره هـــا و حتی در ورودی به آشـــپزخانه را با 

حفاظ آهنـــی دید.
مقتـــول وســـواس خاصـــی در حفـــظ امنیت 
ســـاختمان داشـــت، اما نمی دانســـت از آشنا 
ضربـــه خواهـــد خورد. بـــه داخل ســـاختمان 
برگشـــت و بـــه طبقـــه دوم رفت. آنجـــا مردی 
گریـــان بیـــن دو مأمـــور پلیـــس از کلانتـــری 
ایســـتاده بود و مـــدام مردی به نـــام »آرش« را 

می کرد. نفریـــن 
ســـروان وقتـــی شـــنید کـــه آن مـــرد دوســـت 
صمیمی پرویز اســـت و می داند قاتل کیست، 

خواســـت از او بازجویـــی کند:
تو قاتل را دیدی؟

بـــود.  پرویـــز  بی معرفـــت  بـــرادرزن  بلـــه،   -
نمی دانیـــد چـــه خوبی هایـــی که مقتـــول به 
ایـــن مـــرد و خانـــواده اش کـــرده بـــود. خیلی 

بودنـــد. نمک نشـــناس 
- مطمئنی؟

- بله، همه چیز را دیدم، او حتماً فراری شـــده 
است، چون می دانســـت من در خانه ام.

- می دانست و این کار را کرد؟
- بله، عصبانی شده بود.

- چرا؟
- پرویـــز از مدت هـــا پیـــش وقتـــی دیـــد کـــه 
همســـرش »شـــهلا« دلگرم زندگی اش نیست 
با مـــن مشـــورت کـــرد. خواســـتم بـــه زندگی 
ادامـــه بدهد تـــا اینکه بـــه من ثابت شـــد که 
شـــهلا علاقه ای به پرویـــز نـــدارد، البته دختر 
نجیبـــی اســـت، امـــا دلیلـــی بـــر بی علاقگی 
نیســـت، به خاطر همیـــن به پرویـــز گفتم که 

قبل از بچـــه دار شـــدن او را طـــلاق بدهد.
همین شد که کار آنها به طلاق کشی رسید.

آرش که از دوســـتان قدیمی مقتول اســـت و 
برادرزنش هـــم بـــود، بارها میانجیگـــری کرد 
که نگـــذارد چنین اتفاقـــی بیفتد البتـــه او به 
فکر خواهرش نبود، طلاق را عار می دانســـت 
و نمی خواست خواهرش در چنین منجلابی 

. بیفتد
- همین آرش قاتل است؟

- امشـــب مـــن میهمـــان پرویـــز بـــودم. قـــرار 
گذاشـــته بودیـــم مثـــل گذشـــته ها به شـــکار 
برویم. هر دو اســـلحه داریم. ســـاعت 8 شب 
بود کـــه به اینجا آمدم. با هم اســـلحه هایمان 
را تمیـــز کردیـــم تا اینکه ســـر و کلـــه آرش پیدا 

. شد
بعـــد از پذیرایـــی مختصـــری دیدم کـــه آرش 
از مقتـــول می خواهـــد تنهایـــی حرف هایـــی 
بزننـــد، خـــودم به حیـــاط رفتم تا آنهـــا راحت 
باشـــند. نیم ســـاعتی در حیاط بـــودم، واقعاً 
حوصلـــه ام ســـر رفته بـــود، آنقدر دســـتانم را 
در آب نمـــا شســـته بـــودم کـــه در انگشـــتانم 
احســـاس بی حســـی می کردم تا اینکه صدای 
عربده کشـــی های هـــر دو را شـــنیدم. پنجـــره 
رو بـــه حیاط پشـــتی بـــاز بود، آرش پشـــت به 
حیاط و چســـبیده به پنجـــره ایســـتاده بود و 
چیـــزی در دســـتش دیده می شـــد. تـــا وقتی 
شـــلیک نشـــده بود، حس نکردم که اســـلحه 
اســـت، صدای ناله های پرویز هنوز در گوشم 
است. آرش اســـلحه را همانجا انداخت و فرار 
کرد. بـــا عجله به ســـمت ســـاختمان دویدم، 
کار از کار گذشـــته بـــود. آرش را تعقیب کردم. 
وقتی به کوچه رســـیدم، او با موتورسیکلتش 

فرار کـــرده بود.
- چند گلوله شلیک شد؟

- نمی دانم آن لحظه همه چیـــز برای من تیره 
و تار شده بود.

- نمی دانی اختلاف سر چه بود؟
ش  گـــو ا  ر ن  یشـــا ف ها حر  ، نـــم ا نمی د  -
نمی کـــردم، اصـــلاً چنیـــن اخلاقـــی نداشـــته 

و نـــدارم.
- می دانی آرش کجا زندگی می کند؟

- در خانـــه پـــدری اش، ســـمت نیـــاوران چند 
بـــاری آنجـــا رفته ام.

اینکـــه مشـــخص بـــود قاتـــل کیســـت، برای 
سروان خوشـــایند بود، از آن مرد که خودش 
را »میثـــم« معرفی می کرد، خواســـت بیرون از 

خانـــه رفته و منتظـــر او بماند.
دکتر نـــادری در معاینه جســـد جـــای اصابت 
دو گلولـــه را در ناحیـــه گردن پیدا کـــرده بود و 
هیچ اثر انگشـــتی نیـــز به دســـت نیامده بود. 
ســـروان فروتن همـــراه میثم ســـوار خودروی 
کلانتری شـــدند تـــا به نیـــاوران برونـــد. میثم 
مـــدام می گفـــت کـــه آرش حتمـــاً فـــرار کرده 
اســـت، البته دلیل منطقی ای داشـــت، چون 
قاتل می دانست که دوســـت صمیمی مقتول 
شـــاهد جنایـــت اســـت و اگر مطمئـــن بود که 
میثم اســـلحه ای در دســـت ندارد، حتماً برای 

قتـــل او نیز اقـــدام می کرد.
وقتی شـــهلا و پدرش جلـــوی در خانه آمدند، 
شـــنیدند چـــه بلایی ســـر دامـــاد سابقشـــان 
آمده اســـت و زمانی که ســـروان پرســـید آرش 
کجاســـت بـــا نگرانـــی گفتنـــد کـــه آرش برای 
مســـافرت با دوســـتانش با عجله همان شب 

تهـــران را ترک کرده اســـت.
آنها دیر رســـیده بودنـــد، بدون اینکـــه به پدر 
و دختـــر بگوینـــد آرش چه نقشـــی در جنایت 
داشـــته، ســـوار خودرو شـــدند و آنجـــا را ترک 
کردنـــد. در میانه راه ســـروان فروتن از راننده 
خواســـت میثم و او را نزد ماشـــینش برگرداند 

و هـــردو به آگاهـــی رفتند.
در اداره ویـــژه قتل ســـروان رو بـــه میثم کرد و 
گفت: داســـتانت کامـــلاً دروغ اســـت .چراکه 
در اســـلحه دولـــول »پرویز«، فقـــط یک پوکه 
بـــود و دیگـــری گلولـــه داشـــت، یعنـــی اینکه 
یک گلوله شـــلیک شـــده بود، دکتـــر »نادری« 
پـــس از معاینه به مـــن گفت کـــه دو گلوله بر 
گردن مقتول اصابت کرده اســـت، پس پرویز 
در دفـــاع از خـــود به ســـمت قاتل که پشـــت 
پنجره باز بوده، شـــلیک کـــرده و گلوله اش از 
فضای باز به ســـمت حیـــاط رفته اســـت و در 
مقابـــل دو گلوله تـــو بود که به گلـــوی مقتول 

نشســـته است.
ســـروان ادامـــه داد: البتـــه ایـــن تنهـــا دلیل 
نیســـت چـــرا کـــه در صحنـــه قتـــل دیـــدم در 
ورودی حیاط پشـــت در آشـــپزخانه قفل بود 
کـــه مـــن آن را بـــاز کـــردم و همـــه پنجره هـــا 
حفاظ داشـــت، پس تـــو نمی توانســـتی از راه 
ج شـــوی که در  دیگـــری جـــز آن در وارد و خار
این صـــورت بعـــد از جنایـــت وقتی بـــا عجله 
به ســـمت داخل ســـاختمان می دویدی دیگر 
در را قفـــل نمی کـــردی، پـــس دروغ گفته ای.
و آخر اینکه اســـلحه در ســـمت راست مقتول 
و فاصلـــه دو متـــری افتـــاده بود و او بـــا پنجره 
10 متـــر فاصله داشـــت، در حالی کـــه تو گفتی 
که »آرش« به پنجره چســـبیده و شـــلیک کرد، 
ســـپس اســـلحه را همانجـــا انداخـــت و فـــرار 
کـــرد، در ایـــن صورت اســـلحه باید بـــه پنجره 
نزدیک تـــر می شـــد و احتمالاً در ســـمت چپ 
مقتول که همان ســـمت راســـت قاتل اســـت 

. د فتا می ا
  میثـــم وقتـــی 3 دلیـــل از ســـروان شـــنید که 
نشـــان می داد داســـتانش ســـاختگی است، 
نتوانســـت خـــود را بی گنـــاه نشـــان دهـــد و 

پذیرفـــت قاتل اســـت.
میثـــم گفـــت: پرویـــز و مـــن عیـــن دو بـــرادر 
بودیـــم، امـــا شـــهلا زندگـــی دوســـتانه مان را 
بـــه هم زد. مـــن احســـاس تنهایـــی می کردم 
ج مـــن کند،  خصوصـــاً اینکه کســـی نبود خر
به خاطـــر همین بـــه دو بهم زنـــی پرداختم و 

توانســـتم بیـــن آن دو را بـــه هـــم بزنم.
وقتـــی چنـــد ســـاعت پیـــش بـــه خانـــه پرویز 
آمـــدم، آرش را دیـــدم ناراحت شـــدم. او رفت 
و من شـــنیدم که دوســـتم تصمیـــم گرفته باز 
ســـراغ همسرش برود و آرش پا در میانی کرده 
اســـت و قرار شـــده همان شـــبانه به شـــمال 
برود و خانه ای ویلایی برای مســـافرت فردای 

پرویز و شـــهلا اجـــاره کند.
بـــا پرویـــز درگیـــر شـــدم و او را با گلولـــه زدم، 

همیـــن. پشـــیمانم.


